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۱۵ رمضان ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۹۱

ارقام محاســبه شده برای فرار مالیاتی در یک تحقیقات بین حداقل ۵ درصد تا حداکثر 
۷۳۵ درصد تخمین زده شده است. البته به نظر می رسد مطالعاتی که فرار مالیاتی را ۴۰۰ 

و ۷۰۰ درصد برآورد نموده اند واجد اشکال است. 
***

حجم گســترده فرار مالیاتی، پیامدهای منفی بســیاری را در پی دارد که برخی از این 
پیامدها برای تمامی اقتصادها و برخی نیز برای اقتصاد ایران موضوعیت دارند؛ »کاهش 
توان رقابتی فعالان اقتصادی در بخش رسمی«، »شفافیت اقتصادی پایین«، »ناکارآمدی 
سیاست های دولت«، »ایجاد اختلال در خدمات عمومی دولت«و »نابرابری درآمد و ثروت« 

از جمله این پیامدهاست.

وزارت امــور اقتصادی و دارایی در گزارشــی عنوان کرد: حجم 
اقتصاد زیرزمینی ایران در ســال ۱۳۹۶ حدود ۵۳۶۱ هزار میلیارد 
ریال برآورد شده است که این میزان به منزله از دست رفتن ۴۰۰ 

هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی است.
یکی از پدیده های شوم هر اقتصاد، فعالیت های اقتصاد زیر زمینی 
است که عمدتا با نیت فرار مالیاتی و اهداف سوء مشغول هستند. این 
رویکرد حتی در اقتصاد های بزرگ و پیشرفته دنیا مشاهده می شود 

و اقتصاد این کشورها نیز از آن مستثنی نیست.
از برنامه ســوم توسعه سیاســت گذاران به دنبال رشد و توسعه 
نظام مالیاتی، مفادی را به تصویب رســاندند و در برنامه های بعدی 
نیز تکرار شــد و در ســال ۹۴ نیز قانون مالیات های مســتقیم با 
اهداف بلند مدت به منظور ارتقا درآمدهای مالیاتی و جدا شــدن 
 بودجــه از نفت مبتنی بــر نرم افزارهای هوشــمند و الکترونیکی 

پایه ریزی شد.
فرار مالیاتی یکی از محورهایی بود که در اصلاحات مالیاتی دنبال 
شده و می شود با این حال هنوز رقم دقیقی برای فرار مالیاتی وجود 

ندارد که دلیل آن استفاده از روش های متنوع محاسباتی است.
در همین باره ســید کامل تقوی نژاد رئیس  سابق سازمان امور 
مالیاتی خرداد سال ۹۵ گفته بود، براساس برآوردهای مختلف سالانه 
بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می افتد.
با این حال بسیاری از کارشناسان رقم فرار مالیاتی در کشور را 

بیشتر از این ارقام می دانند. 
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
برآورد ما این است که به اندازه بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد مالیات قابل 
وصول در کشور، فرار مالیاتی وجود دارد و این میزان اگر وصول شود 
به راحتی جایگزین منابعی شود که می خواهیم از محل کاهش سهم 
صندوق توســعه ملی برای کشور ایجاد کنیم. در حقیقت ۹۰ هزار 

میلیارد تومان فرار و معافیت  مالیاتی در کشور داریم.
این نماینده به چرایی حل نشدن معضل فرار مالیاتی پرداخته و 
معتقد است: متاسفانه دولت ها به علت آسانی کسب درآمد از محل 
فروش نفت، به شــدت علاقمند  هســتند، از این محل  هزینه های 
خود را تامین کنند به همین علت نگاه کوتاه مدت دارند و رویکرد 

بلندمدت در این زمینه ندارند.
فرهاد دژپســند وزیر امور اقتصادی و دارایی در تازه ترین اظهار 
نظر خود راجع به این پدیده شوم عنوان کرده بین ۲۵ تا ۴۰ هزار 

فرار مالیاتی داریم.
وی این رقم را بســیار درشت توصیف کرده و گفته است:  برای 
مســدود کردن راه های فرار مالیاتی نیازمند بسیج عقلانی جمعی 
هستیم. دژپسند علاوه بر آن به معافیت ۴۰ درصدی تولید ناخالص 
داخلــی از مالیات می پردازد و می گوید: برای مثال در جایی که به 
خاطر کم آبی نباید برنج کشت شود، ما به آن یارانه می دهیم و از 

مالیات هم معافش می کنیم.
چندی پیش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
گزارشی تحلیلی و تحقیقی به بررسی میزان فرار مالیاتی براساس 
مدل های مختلف پرداخته و آورده است:  مطالعات داخلی در ایران 
نیز مطالعات متعددی در مورد فرار مالیاتی انجام شده است که برای 
برآورد حجم اقتصــاد زیرزمینی و فرار مالیاتی عمدتاً از روش تابع 

تقاضای پول استفاده نموده اند.
به گزارش فارس، اجماع نظری بین مطالعات صورت گرفته در 
مورد میزان فــرار مالیاتی در اقتصاد ایران وجود ندارد. بطوری که 
ارقام محاسبه شده برای فرار مالیاتی )نسبت حجم فرار مالیاتی به 
درآمدهای مالیاتی( در این مطالعات بین حداقل ۵ درصد تا حداکثر 
۷۳۵ درصد است. در این ارتباط به نظر می رسد، مطالعاتی که فرار 
مالیاتی را ۴۰۰ و ۷۰۰ درصد برآورد نموده اند نتایج آنها واجد اشکال 

باشد و دچار مشکلات تکنیکی در محاسبه ضرایب شده اند.
عوامل شکل گیری فرار مالیاتی

 بررسی پدیده فرار مالیاتی و شناسایی عوامل مهم شکل گیری 
آن کمک می کند تا بتوان مناسب ترین راهبردها و زیرساخت  لازم 

بــرای جلوگیری و کاهش آن فراهم آید. فرار مالیاتی تنها ریشــه 
اقتصادی ندارد و نقش عوامل اجتماعی و نهادی نیز در شکل گیری 

آن بایستی در نظر گرفته شود.
به طور کلی در متون اقتصادی، برخی از عوامل مهم پدید آورنده 
فرار مالیاتی مواردی شامل: »نرخ مالیات«، »همکاری ضعیف نهادها 
و مؤسسات وابسته«. »پیچیدگی قوانین و مقررات«، »فقدان سیستم 

اطلاعاتی کار آمد«، »گســتردگی معافیت های مالیاتی«، »تورم«، 
»اخلاق مالیاتی«، »ســطح درآمد افراد«، »بیکاری« و »تعرفه کالا 
و خدمات« برشمرده شده اند. در ایران مهم ترین علت ایجادی این 
پدیده، نبود سیستم اطلاعاتی کار آمد و در نتیجه عدم اشراف سازمان 

امور مالیاتی کشور بر اطلاعات اقتصادی اشخاص است.
پیامدهای فرار مالیاتی

حجم گسترده فرار مالیاتی، پیامدهای منفی بسیاری را در پی 
دارد کــه برخی از این پیامدها بــرای تمامی اقتصادها و برخی نیز 
برای اقتصاد ایــران موضوعیت دارند. »کاهش توان رقابتی فعالان 
اقتصادی در بخش رسمی«، »شفافیت اقتصادی پایین«، »ناکارآمدی 
سیاســت های دولت«، »ایجاد اختلال در خدمات عمومی دولت«، 
»نابرابری در آمــد و ثروت«، »تضعیف فرهنگ مالیاتی«، از جمله 
پیامدهای عمومی گستردگی فرار مالیاتی در یک اقتصاد و بی ثباتی 
اقتصــادی و »تداوم وابســتگی بودجه دولت به منابع نفتی« نیز از 
مهم ترین پیامدهای گســتردگی فرار مالیاتــی در اقتصاد ایران به 

شمار می روند.
 کاهش فرار مالیاتی موجب می شود بدون تحمیل بار مالیاتی بر 

مؤدیان، درآمدهای مالیاتی و به تبع آن ســهم آن در منابع بودجه 
دولــت افزایش یابد که این امر در راســتای ارتقای عدالت مالیاتی 
اهمیت بسیاری دارد. به هر حال، اولین گام در راستای حرکت در 
مسیر کاهش فرار مالیاتی، برآورد حجم فرار مالیاتی است تا از این 

طریق میزان وخامت اوضاع تبیین شود.
در گــزارش حاضر، فرار مالیاتی در ایــران به اتکای روش تابع 
تقاضای پول تخمین زده شده است. برای این بررسی از روش های 
اقتصاد سنجی بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج تحقیق، حجم 
اقتصاد زیرزمینی ایران در ســال ۱۳۹۶ حدود ۵۳۶۱ هزار میلیارد 
ریال بدست آمده است که این میزان به منزله از دست رفتن حدود 
۴۰۰ هــزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی و معادل ۳۵ درصد وصولی 

درآمدهای مالیاتی در سال مذکور است.
توصیه های سیاستی

با توجه به علل ایجاد پدیده فرار مالیاتی، موارد ذیل می توانند به 
عنوان توصیه های سیاسی جهت کاهش فرار مالیاتی در ایران مورد 

توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرند.
 1- همــکاری کلیه ارکان نظــام حاکمیت جهت ارتقاء 
اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور: در کشورهای 

دارای نظام مالیاتی پیشــرفته، راهکار بنیادین جهت اشراف کامل 
اطلاعاتی نظام مذکور، قرار گرفتن اطلاعات اقتصادی افراد جامعه 
در اختیار دستگاه مالیات استان از طریق اطلاعات ارسالی اشخاص 
ثالث همچون نطام بانک، بیمه ای و سایر دستگاه ها و نهادهای دارنده 

اطلاعات مذکور می باشد.

اگرچه امکان دریافت اطلاعات مذکور توســط ســازمان امور 
مالیاتی کشور در قالب پایگاه اطلاعات هویتی، دارایی و عملکردی 
موضوع ماده )۱۶۹( مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ 
فراهم شــده است، لیکن به دلیل عدم همکاری مناسب دستگاه ها 
و نهادهــای اجرایی و حاکمیتی در ارســال اطلاعــات مورد نیاز 
 سازمان مالیاتی، پایگاه اطلاعاتی مذکور با ضعف اطلاعاتی شدیدی 

مواجه است.
این در حالی است که اطلاعات پایگاه مذکور به عنوان اطلاعات 
برون سازمانی سیســتم یکپارچه اطلاعات مالیاتی محسوب شده 
و سیســتم مذکور نیز پروژه کلیدی و به نوعی ستون فقرات طرح 
جامع مالیاتی می باشــد. بنابراین، اجرای کامل طرح جامع مالیاتی 
نیز منوط به تکمیل اطلاعات این پایگاه می باشــد، بر این اساس، 
برطرف شدن ضعف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع 
آن اجرای کامل طرح جامع مالیاتی، نیازمند همکاری کلیه ارکان، 

دستگاه ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی می باشد.
 ۲- ســاماندهی معافیت های مالیاتی: حذف معافیت های 
غیرضرور و کارآمدسازی سایر معافیت ها بویژه از طریق جایگزینی 
روش های متداول اعطای مشوق های مالیاتی همچون اعتبار مالیاتی 

و اعتبار ســرمایه گذاری بجای تعطیلــی مالیاتی )عمدتاً مربوط به 
معافیت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و معافیت های مربوط به 
مناطق محروم و کمتر توســعه یافته( بسیار حائز اهمیت می باشد. 
در این ارتباط حذف و یا کاهش حداکثری معافیت های غیر ضروری 
بخش کشاورزی، معافیت های مالیات بر واردات به ویژه در خصوص 
معافیت هــای منطقه ای و تخفیفات ســود بازرگانی برخی بنادر و 
گمرکات و معافیت های گسترده و عام مربوط به بخش های تولیدی، 
 معدنی و گردشگری و دیگر معافیت ها مورد بازنگری و اصلاح انسانی

قرار گیرد.
۳- شفاف و کارآمدسازی هزینه های دولت: این امر می تواند 
انگیزه افراد برای مشــارکت در پرداخت مالیات و به عبارتی اخلاق 
مالیاتی را بطور محسوســی ارتقاء دهد. در این راستا، کاهش اندازه 
دولت )بهینه سازی حجم دولت(، اجرای کامل بودجه ریزی عملیاتی 
و همچنین ایجاد شــفافیت در نحــوه هزینه کرد مخارج دولتی از 

مهم ترین اقدامات می باشند.
 ۴- تعدیل نرخ مالیات بر شــرکت ها: دولت ها می توانند با 
کاهش نرخ مالیات بر شرکت های سرمایه گذاری بخش خصوصی را 
افزایش و هدف رشد اقتصادی را دنبال نمایند. علاوه بر این کاهش 
نرخ مالیات بر شــرکت ها از طریق کاهش بار مالیاتی شــرکت ها، 

می تواند انگیزه فرار مالیاتی را تا حد زیادی کاهش دهد
از این رو اگر چه در کوتاه مدت این امر کاهش درآمدهای مالیاتی 
دولت را در پی خواهد داشت، لیکن در بلندمدت، با توجه به افزایش 
پایه مالیات ناشی از رشد اقتصادی و همچنین کاهش فرار مالیاتی 
انتظار می رود درآمدهای مالیاتی از دســت رفته جبران گردد. این 
مهم علاوه بر آثار اشــاره شده می تواند در ارتقاء شفافیت اقتصادی 
نیز نقش ایفا نماید. زیرا این اصلاح منجر به پائین تر قرار گرفتن نرخ 
مالیات بر اشخاص حقوقی نسبت به نرخ حداکثری مالیات بر اشخاص 
حقیقی )در حال حاضر یکسان و معادل ۲۵ درصد می باشند( و به 
تبع آن افزایش انگیزه فعالیت اقتصادی در قالب شرکت خواهد شد.
۵- افزایش رضایتمندی مودیان: ارتقاء خدمات مالیاتی به 
مودیان و ارتقاء عدالت مالیاتی از طریق بهبود تشخیص و رسیدگی 
مالیاتی و همچنیــن اصلاح فرآیند دادرســی مالیاتی در افزایش 
رضایتمندی مودیــان مالیاتی و بهبود تمکین مودیان و در نتیجه 

کاهش انگیزه فرار مالیاتی بسیار اهمیت دارد.
 ۶- شفاف ســازی و کاهش پیچیدگی قوانین و مقررات 
مالیاتی: تنقیــح قوانین و مقررات مالیاتی، مقررات زدایی، اطلاع 
رســانی و آموزش مؤدیان در ایجاد شــفافیت و کاهش پیچیدگی 
قوانین حائز اهمیت می باشد. شایان ذکر است، مطابق بند )چ( ماده 
)۱۱۳( قانون برنامه ششــم توسعه، تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای 
قوانین با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور حداکثر 
تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه مورد تأکید قرار گرفته است.

 بر اســاس نتایج یک تحقیق، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال 1۳۹۶ حدود ۵۳۶1 
هزار میلیارد ریال بدســت آمده است که این میزان به منزله از دست رفتن حدود ۴۰۰ 
هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی و معادل ۳۵ درصد وصولی درآمدهای مالیاتی در سال 

مذکور است.
***

کاهش فرار مالیاتی موجب می شود بدون تحمیل بار مالیاتی بر مؤدیان، درآمدهای مالیاتی 
و به تبع آن سهم مالیات در منابع بودجه دولت افزایش یابد که این امر در راستای ارتقای 

عدالت مالیاتی اهمیت بسیاری دارد.

فـــرار مالیــاتی 
مانـــع
 رونــق اقتصــادی

از مهم ترین سانســورهای دولت روحانی می توان به سانسور آمارهای 
اقتصادی بانک مرکزی اشــاره کرد که از آذرماه سال ۹۷ صورت گرفته و 

کماکان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سانسور آمارهای مهم 
اقتصــادی که هرچند وقت یک بار رخ می دهد در حقیقت تکرار تاریخ در 
دولت های مختلف اســت. البته این ذات دولت هاست که هر آماری را که 

باب میلشان بود منتشر کنند.
آخرین تورم اعلامی از ســوی بانک مرکزی هر چند دقایقی بیشــتر 
روی سایت این بانک قرار نگرفت ولی موجب شد تا از پاستور به میرداماد 
دستور داده شود که دیگر آماری از تورم، رشد اقتصادی و... منتشر نشود.

هرچند مســئولان بانک مرکزی رســماً این دســتور توقف را تأیید 
نکرده اند ولی بعد از آنکه در ششــم دی ماه سال ۹۷ تورم نقطه به نقطه 
۴۲درصدی آذرماه همان ســال، برای دقایقی روی سایت این بانک قرار 
گرفت و بلافاصله حذف شــد، اطلاعیه ای از بانک مرکزی منتشر و اعلام 
شد: »بانک مرکزی به منظور بررسی های تخصصی و کارشناسی دوجانبه 
با مرکز آمار در خصوص به حداقل رساندن اختلافات آماری، نرخ تورم را 

بررسی و منتشر خواهد کرد«.
از زمان انتشار این اطلاعیه از سوی بانک مرکزی تا امروز، ۶ ماه زمان 
گذشته و به نظر می رسد هنوز اختلافات آماری بانک مرکزی و مرکز آمار 
به حداقل نرسیده که خبری از انتشار آمارهای ماهانه تورم و اقتصادی و... 

در سایت رسمی این بانک نشده است.
اطلاعیه عجیب بانک مرکزی درحالی بهانه ای برای عدم انتشار آمارهای 
اقتصادی از سوی این بانک است که اختلاف های آماری بین مرکز آمار و 
بانک مرکزی در تمام ادوار وجود داشته و موضوع تازه ای هم نبوده است.

عدم  انتشــار آمارهای اقتصادی از ســوی بانــک مرکزی در حقیقت 
حرکت خلاف قانون است چراکه طبق بند پ ماده ۱۰ قانون احکام دائمی 
کشور، بانک مرکزی موظف به انتشار آمارهای ماهانه تورم و رشد اقتصادی 

و... است.
از مهم ترین معایبی که سانسور آمارهای اقتصادی بانک مرکزی داشته 
این است که بســیاری از مردم برای انجام امور مربوط به سرمایه گذاری، 

تسویه بدهی و پرداخت مهریه به مشکل خورده اند.
محاسباتی از جمله تأخیر تأدیه دیون اعم از چک و مهریه و... که برای 
بخشی از مردم از اهمیت بالایی برخوردار است، براساس شاخص اعلامی 
بانک مرکزی باید صورت بگیرد ولی با عدم انتشــار این آمارها گروه های 

زیادی از مردم به مشکل خورده اند.
به عنوان نمونه، افرادی که به هر دلیلی این روزها در حال طی فرایند 
طلاق و دریافت مهریه در دادگاه خانواده هستند از چه مسیری می توانند 

ارزش روز مهریه خود را محاسبه و مراحل طلاق را طی کنند؟
یا افرادی که به خاطر چک های برگشــتی در زندان هســتند و قصد 
تسویه چک را دارند، برای محاسبه ارزش روز چک باید محاسبات آماری 
را براســاس آمارهای بانک مرکزی انجام دهند ولی ماه هاست که معطل 
شــده اند و باید از دادگاه درخواست نمایند که به صورت محرمانه با بانک 

مرکزی نامه نگاری داشته باشد.
از آنجایی که تمام سری های زمانی اطلاعات کشور براساس آمار بانک 
مرکزی اســت به هیچ عنوان سانسور این آمارها از سوی دولت قابل قبول 
نیســت و بهتر است دولتی که مدعی شفافیت و رعایت حقوق شهروندی 
اســت به این حق مردم احترام گزارده و اجازه ازسرگیری انتشار آمارها را 

بدهد.
شــاید پاســخ دولت به این موضوع این باشــد که مرکز آمار درحال 
انتشــار آمارهای تورم و رشد اقتصادی و... است ولی همان طور که فعالان 
اقتصادی، کارشناســان اقتصاد و حتی نهادهای بین المللی می دانند، آمار 

بانک مرکزی به مراتب شفاف تر و قابل استنادتر است.
زمانــی که دولت بــه جنگ اقتصادی اذعان دارد و شــعار حمایت از 
تولید را سر می دهد بهتر است که حداقل یک قدم برای تحقق این شعار 
بردارد و با شفافیت آمارهای اقتصادی مسیر را برای فعالان اقتصاد و مردم 
هموار کند. دولت حتماً می داند که حبس آماری هیچ مشــکلی از مردم 

حل نمی کند.

پشت پرده سانسور آمارهای
بانک مرکزی

پیش خریــد خانه به عنوان یکی از راه های مناســب 
جهت خانه دار شدن مردم محسوب می شود. این روش در 
کنار رضایت خریداران باعث تامین هزینه  ساختمان سازها 
نیز می شود. اما به علت مشکلات قانونی و اعتبار معاملات 
غیررسمی، شاهد افزایش کلاهبردار در حوزه پیش فروش 

ساختمان هستیم.
مســکن یکی از نیازهــای اصلی خانوارهــای ایرانی 
محسوب می شود. در چند ســال گذشته، افزایش قیمت 
در این حوزه، خانه دار شــدن را برای بسیاری از خانواده ها 
تبدیل به آرزو کرده اســت. طبق آمارهای بانک مرکزی، 
۴۷ درصد هزینه های ســبد خانواده های ایرانی مربوط به 

مسکن است.
افزایش قیمت و تورم بالای مســکن ســبب شد که 
شــهروندان در تهیــه منابع مالی لازم بــرای خرید خانه 
دچار مشــکل شوند. در چنین شرایطی خریداران ترجیح 
می دهنــد که از ابزارهای پرداخــت بلندمدت و تدریجی 
اســتفاده کنند. بنابراین خریــداران از دو راه برای تامین 

هزینه ی خرید خانه استفاده می کنند.
راه اول، اســتفاده از وام هــای بانکی اســت. در این 
حالت خریداران پس از دریافــت وام های بانکی، در کنار 
هزینه هــای جــاری زندگی، مبلغ قابل توجهــی را برای 
بازپرداخت وام های خود به بانک ها واریز می کنند. بنابراین 
این روش با توجه به شــرایط اقتصادی حال کشور، باعث 

فشار به خانواده های وام گیرنده می شود.
راه دوم، پیش خرید واحدهای ساختمانی انبوه سازان 
و پرداخــت تدریجی بهای آن در زمان تکمیل بنا اســت. 
با توجه به ســهولت تامین سرمایه از طریق پیش خرید، 
نســبت به تامین ســرمایه از طریق وام های بانکی، پیش 
خرید مورد اســتقبال متقاضیان خرید مسکن قرار گرفته 

است. 
ســازندگان نیز معتقدند پیش فروش منازل از عوامل 
رونق در صنعت ساختمان ســازی محسوب می شود؛ زیرا 
ســازندگان نیز منابع لازم را برای تکمیل ساختمان های 
خــود از طریق پیش فــروش تامین می کننــد. بنابراین 
می تــوان گفت برداشــتن موانع از ســر راه پیش فروش 
ســاختمان، نقش موثری در رونق بازار ساختمان سازی و 

خروج کشور از رکود خواهد داشت.
با توجه به اهمیت این موضوع و اســتقبال خریداران 
و فروشــندگان از آن، این بــازار دارای موانع بزرگی بوده 
به طوری کــه پیش فروش ســاختمان تبدیل به بازاری 
پرریســک شده است. زیرا ســاختمان هایی که به صورت 
پیــش فروش به فروش می رســند، هنوز تکمیل نشــده 
و تشــخیص صحت فروشــنده مبنی بــر مالکیت بر این 
ساختمان ها، کار دشــواری بوده و بستر مناسبی را برای 

کلاهبرداری محیا می کند.
راه کلاهبرداری چگونه است؟

کلاهبــرداران در ایــن حــوزه به وســیله  تبلیغات 
وسوسه کننده ، بدون آن که ساختمانی وجود داشته باشد، 
مبالغــی را از پیش خریداران اخــذ می کنند. علاوه بر آن 
ممکن است که ساختمان نیز نیمه کاره باشد و فروشنده 
نیز اراده به تکمیل آن داشــته باشد. اما ممکن است که 
آن ســاختمان را همزمان به چندین نفر بفروشد. اینگونه 
مسائل باعث ایجاد مشــکلاتی برای قوه قضائیه نیز شده 
اســت؛ زیرا هر مشــکل در این حوزه به معنای ورود یک 

پرونده به قوه قضائیه محسوب است.

برای مقابله با کلاهبرداران باید ابزار آنها را شناخت و 
برای حل آن چاره اندیشید. ابزار کلاهبرداران برای انجام 
کلاهبرداری، معاملات غیررسمی یا قولنامه ای است. این 
معاملات در هیچ سامانه ای به ثبت نمی رسند و به صورت 
پنهانی باقی می مانند. کلاهبرداران نیز می دانند که برای 
فروش واحدهای ساختمانی نیازمند ابزاری هستند که در 
هیچ کجا نشانه ای از آن نباشــد. علاوه بر آن باید در بین 
مردم معتبر باشــد و مردم در قبال آن حاضر به پرداخت 
هزینه شــوند. در این صورت است که به راحتی می توانند 

یک ملک را به چندین نفر بفروشند. 
ورود دولت به مسئله  پیش فروش

افزایش مشــکلات این حوزه و ابهاماتی که در بالابه 
آن اشــاره شــد باعث ورود و دخالت دولت در حوزه شد. 
اولین اقدام پس از انقلاب اســلامی در حوزه پیش فروش 
ســاختمان، تصویب مصوبه ای با عنوان »لایحه ی قانونی 
حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی« در تاریخ 

۱۳۵8/۱۰/۱۷ از سوی شورای انقلاب بود. 
این مصوبه با قطع رابطه  مالی مستقیم رابطه مالی بین 
خریدار و فروشــنده قصد داشت قواعد ناظر بر این حوزه 
را تنظیم کند. بنابراین طبــق مصوبه تمام پرداخت های 
پیش خریدار به حســابی در بانک مســکن به نام پیش 
فروشنده، واریز می شــد. فروشنده نیز به میزان پیشرفت 
واحد ساختمانی اجازه برداشت وجه را می داد. آیین نامه 
اجرایی قانون قوق ۱۶ سال بعد در تاریخ ۱۳۷۴/۱۳/۱۰ به 
تصویب هییت وزیران رسید. اما با این وجود هیچ کدام از 
مشکلات حوزه پیش فروش را مرتفع نکرد. زیرا همچنان 
مردم به صورت پنهانی و با استفاده از معاملات غیررسمی 

و قولنامه ای به معامله با یکدیگر می پرداختند.
ضعف های »لایحه  قانونی حمایت از پیش خریداران 
واحدهای مســکونی«، افزایش مشــکلات در حوزه پیش 
فروش و بروز دعاوی گســترده ای مانند نگین غرب زمینه 
لازم برای بازنگری اساسی در قواعد پیش فروش ساختمان 
را فراهم کرد. در همین راســتا به پیشنهاد شورای توسعه 
قضایی لایحه  پیش فروش ســاختمان تهیه و تدوین شد. 
لایحه مذکور به پیشــنهاد قوه قضائیه در جلســه مورخ 
۱۳8۶/۰۵/۲۴ به تصویب هیئت وزیران رسید و در تاریخ 

۱۳8۷/۰۴/۱۰ به مجلس شورای اسلامی واصل شد. 
این لایحه  نگاهی کاملا متفاوت، با ایده های جالب را 
داشت اما پس از بررسی هایی که توسط شورای نگهبان بر 
روی آن صورت گرفت، دســتخوش تغییرات عظیمی شد 
که بعضا با هدف اولیــه تدوین کنندگان در مغایرت بود. 
ایــن قانون در تاریخ ۱۳8۹/۱۰/۱۲ در قانون پیش فروش 

ساختمان متجلی و به تایید شورای نگهبان رسید. 
با این حال شاهد آن هستیم که پس از گذشت حدود 
8 ســال از تصویب این قانون، در هیچ نقطه ای از کشــور 
به طور دقیق اجرا نشده است. علت این امر را هم می توان 
در فقدان ســازوکارهای ثبتی مناسب، عدم تعیین دقیق 
مراجع ذی صلاح و همچنین اعتبار معاملات غیررســمی 
در این حوزه دانست. اهمیت موضوع پیش فروش ایجاب 
می کند که ریشه  شکل گیری مشکلات این حوزه شناسایی 
و با آســیب شناسی آن، باعث حل مشکلات در این حوزه 

شد.
_________________

۱- برگرفته از کتاب تحلیل و آســیب شناسی قانون 
پیش فروش ساختمان توسط پژوهشگاه قوه قضائیه

معاملات قولنامه ای
تهدید اصلی بازار پیش فروش مسکن

تحلیــل بــدون اولویت بندی مشــکلات 
اقتصــادی باعــث می شــود در دور باطــل 
سیاســتگذاری و نتیجه نگرفتن گرفتار شده و 
نتوانیم ریشــه مشکلات اقتصادی را شناسایی 
کنیم، بنابراین ضروری اســت تا با فهم جنس 
و ذات متغیرهــای اقتصــادی؛ وزن هر یک را 
مشــخص کرده و آنها را که نقش بیشــتری 
دارند از ســایرین که متغیر وابســته هستند 
جــدا کــرده و در اولویت اصلاح قــرار دهیم. 
متغیرهای بی قانونی در نظام بانکی، نشســتن 
شاخص نماهای فریبنده در جایگاه شاخص های 
اقتصادی، نظام بودجه ریزی غلط و فهم ناقص 
»نهاد دولت«؛ ریشه مشکلات اقتصادی کنونی 

هستند که لازم است بازتعریف شوند.
نقش نظام بانکی

ریشه مشکلات به گستردگی فهرست بالا 
نیســت و چند کلیدواژه کانونی وجود دارد که 
به عنوان متغیر مستقل عمل کرده و متغیرهای 
وابســته متعددی را ایجاد می کند. نظام بانکی 
و مدیریتی که بانک ها را بسیط الید می پسندد 

در راس مشــکلات اقتصادی کشور قرار دارد. 
بانک ها با خلق پول خــارج از قواعد بانکداری 
مــدرن، مزیت های بخش واقعــی اقتصاد را از 
بین برده و تعادل های اقتصــاد کلان را برهم 
زده اند. کارآفرینان و فعالان واقعی اقتصادی به 
یکباره با رقبایی خلق الســاعه مواجه می شوند 
کــه با چندهزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه 
می توانند تمــام دارایی آنها را که حاصل ده ها 
ســال کار اقتصادی و خلاقیت مدیریتی است 
بخرند. به این هم بســنده نکرده و با وام گیری 
پشــت وام گیری؛ تعادل صنعت در بخش های 

مختلف را برهم می زنند.
نرخ کفایت سرمایه پایین غالب بانک ها به 
خوبی نشــان می دهد که در بازار پول چه خبر 
است. خود بانک ها؛ فارغ از وام گیرندگان متنفذ 
حقیقی؛ هم حتی واسطه گری مالی متعارف را 
رها کرده و با ســپرده های مردم وارد فعالیت 
مســتقیم اقتصادی شــده اند، کــه نتیجه آن 
ترازنامه هایی ظاهرسازی شده و توان وام دهی 
اندک با کوهی از دارایی های سمی است. هیچ 
تولیدکننده ای نمی تواند با نهادهای تولیدکننده 
پول رقابت کند و هیچ سیاســتگذار اقتصادی 
نمی تواند بدون در اختیار داشتن افسار خالقان 

پول برای اقتصاد برنامه ریزی نماید.
نتیجــه اینکه نظــام اقتصادی کشــور به 
گروگان نظام بانکــی درآمده و در دوره جنگ 
اقتصادی؛ جبهه ای درونی در برابر منافع ملی 
باز کرده اســت که نتیجه ای جز ناتوان کردن 
حاکمیت در مدیریت بحران نــدارد. تا زمانی 
که کنش نظــام بانکی از جنــس منافع ملی 
نباشــد و به اختیار؛ رفتار کنــد، نمی توان در 
جنگ اقتصادی پیروز شــد و حتی در صورت 
عادی بودن شرایط هم رونق در اقتصاد حاکم 

نمی شود.
فرار از درمان ریشه ای و پناه بردن

 به بزک اقتصاد
در اقتصادی که بوسیله بانک ها به اغتشاش 
کشیده  شده است، برخی ظواهر بزک شده در 
بازارهای ســفته بازی وجــود دارد که می تواند 
ابزار خوبی برای سیاستمداران باشد تا به عنوان 

دســتاورد تحویل مردم دهند. بازار بورس در 
راس شــاخص نماهایی قــرار دارد که می تواند 
توســط سیاســتمداران به عنوان نماگر واقعی 
اقتصاد جلوه داده شــود. صعود شاخص بورس 
در سال کولاک ســفته بازی در بازارهای ارز و 
سکه؛ نشان می دهد که در سال ۹۷ و آغاز ۹8 
هم، انتقال ظرف های پذیرنده بحران؛ به مانند 
دوره هــای گذشــته؛ روی داده و تنها تعدیل 
حســابداری در بخش های مــوازی روی داده 
اســت و خبری از رونق واقعی نیست، اگرچه 
برخی اصرار دارند تا از رونق شاخص بورس به 

رونق اقتصاد تعبیر کنند.
نگاهی به روند تغییرات در شاخص بورس 
نشان می دهد که نقدینگی افزون شده که ارز 
و ســکه را تکان داد؛ پس از فراغت از بازارهای 
سفته بازانه نامبرده به سمت بازار بورس حرکت 
کــرده و عددهای اســمی بازار ســهام را هم 

به روزرسانی کرده  است.
یک پیش بینی ساده

رشــد شــاخص بــورس  به طور مــوازی 

بــا افزایش نــرخ بیــکاری و رشــد منفی ۶ 
درصدی)ازجمله پیش بینی  صندوق بین المللی 
پول( برای پایان سال ۱۳۹8 ادامه پیدا می کند 
و سیاستمداران می توانند همزمان با اعلام رشد 
اقتصادی منفی ۶ درصدی در پایان سال ۹8؛ 
اگرچه به احتمال زیاد آمارهای رسمی تا چند 
سال سانسور می شود؛ اعداد جادویی بازار سهام 
را دلیلــی بر رونق اقتصــادی و روزهای خوب 
پیش رو بــرای اقتصاد ایران معرفی کنند. فعلا 
نیازی به پرداختن بــه وضعیت ضریب جینی 
و شاخص های نشان دهنده توزیع ثروت نیست 
که هیــچ گاه در دوره های زمانــی تاخت و تاز 

بانک ها بهبود نیافته است.
تمرکز تزریق نقدینگی توسط شبکه بانکی 
به یک بخش اقتصادی)بخش های سفته بازانه( 
با منطق منافع کنشــگری اقتصادی مستقیم 
بانک  و یــا متنفذین وام گیرنــده، مزیت های 
اقتصــادی ســایر بخش ها را کور کــرده و به 
حاشیه رانده است. رشد بادکنکی و غیراصیل 
بخش های انتخاب شده و برهم خوردن مزیت ها 
در بخش های اصیل؛ به ســرعت اتفاق افتاده و 
پس از مــدت کوتاهی محو می شــود، گویی 
هیچگاه رشــدی در آن بخش ها وجود نداشته 
اســت. در پایان این بازی هــای هیجان انگیز؛ 
تولیدکنندگان واقعی گیج و سردرگم به نظاره 
جادوی اعداد نشسته و کارگران بیکار می شوند. 
شاخص بورس هر روز بالاتر می رود و هر روز از 
ظرفیت فعال کارخانه ها کاسته شده و درهای 
تعداد بیشــتری از کارگاه ها بســته می شود. 
بســیاری از تولیدکنندگان بــرای جلوگیری 
از متلاشی شدن ســرمایه انسانی که در طی 
سالیان متمادی گردآورده اند؛ با دارایی فروشی 
حقوق کارگران را پرداخت می کنند تا شاید در 

آینده گشایشی روی دهد.
نظام بودجه ریزی ضدملی

نظام بودجه ریزی کشور که نقشی کلیدی 
در وضعیــت بد اقتصــاد ایــران دارد حاصل 
یک بروکراســی ۷۰ ســاله اســت که ترجیح 
می دهد)مدیران آن ترجیــح می دهند( کاری 
با الزام؛ ارتباط مســتمر واقعیــت پدیده های 

اقتصادی و برنامه ریزان نداشــته باشند. نظام 
بودجه ریزی مبتنی بر چانه زنی، طول عمر ۱۶ 
ســاله پروژه ها بیش از ۵ برابر نرخ استاندارد، 
قطــع ارتباط صعــود و ســقوط مدیریتی با 
عملکرد مدیــران، حیف و میل بودجه عمومی 
و افــزودن مدام بر بودجه جــاری، برهم زدن 
آمایش سرزمین به دلیل بودجه نویسی مبتنی 
بر دسترسی به قدرت و مرکزنشینی، اغتشاش 
پارادایمی ناشی از سلطه تکنوکرات نماها و عدم 
انباشــت دانش مدیریــت برنامه ریزی، حاصل 
ســاختار بودجه نویس کنونی کشور است که 
در مقابــل تغییر مقاومت می کند و مدیران آن 

قدمتی به اندازه طول عمر انقلاب دارند.
این ساختار معیوب، مانیتورینگ صحیحی 
از اقتصاد انجام نمی دهد و راهکار روشــنی هم 
به دلیل عدم مماس بودن با واقعیات؛ مدیریتی 
و عینی نــدارد. به همین دلیل انتظارات مردم 
و فهم کارشناســان از اقتصــاد و مدیریت؛ با 
آنچه در سازمان برنامه و بودجه تدوین و اجرا 
می شــود فرسنگ ها با هم فاصله دارد. ساختار 

بودجه نویســی کــه در دهه های گذشــته در 
سازمان برنامه و بودجه شکل گرفته بزرگترین 
مانع بر ســر راه بودجه نویسی در ایران است. 
به طوریکه نه از بودجه ریزی رایج در نظام های 
سرمایه داری کپی برداری شده و نه منطبق بر 
الگوی کلان بومی و منبعث از فرانظریه  اسلامی 

در اقتصاد است.
دولت قوی یا دولت غایب؟

دولت کوچک به معنــای واگذاری صنایع 
به بخش غیردولتی)تحت هر عنوانی( و کاستن 
از تعداد کارمندان دولت)به هر شــکل ممکن( 
مقدس تریــن سیاســت در اقتصاد سیاســی 
ایران در ۳۰ ســال گذشــته بوده است. دولت 
در ســال های اخیر بدترین خصلت های دولت 
کوچک و دولت بــزرگ را توامان حفظ کرده 
اســت. عدم نظارت بر بــازار؛ که عدم حمایت 
از ســلامت اقتصاد و کمک به تولیدکنندگان 
سالم را درپی دارد ناشی از اصرار کور بر دولت 
کوچک اســت که به وظایف ساده حاکمیتی 
خود هم عمل نمی کند. تصدی گری در صنایع 
بزرگ مانند خودرو)سیاست شکست خورده در 
نیم قرن اخیر( از یک ســو و تولیدات کوچک 
صنعتی)نیازی به حضور دولت ندارد( ازســوی 
دیگر؛ بدترین ویژگی های دولت بزرگ اســت 
که دولت به آن چســبیده و آنرا رها نمی کند. 
این اغتشاش سیاستی کار را به جایی رسانیده 
که معلوم نیســت دولت در کجا تمام و بخش 

غیردولتی از کجا آغاز می شود.
رویکردهــای اعمالی نشــان می دهد که 
کوچک کردن دولت تا نابــود کردن آن ادامه 
دارد و در تازه ترین مورد، در یک فضای غبارآلود 
صحبت از واگذاری شرکت های سازمان تامین 
اجتماعی)حتی رایگان( مطرح شــده اســت 
تا بــا نابــودی بزرگ ترین صنــدوق بیمه ای 
کشــور و تاراج ســرمایه های آن، به یک باره با 
کوهی از تعهــدات بر گرده دولت تحت عنوان 
حقوق بازنشســتگان روبرو شویم که وضعیتی 
دراماتیک را برای ایران رقم خواهند زد. یعنی 
این چند میلیون عائله جدید؛ نه در دولت کار 
می کنند تا در »نظارت وجود نداشــته آن« در 

بازار سهمی برعهده گیرند، و نه حقوقشان را از 
صندوق بیمه ای خــود؛ کاری که بابت آن ۳۰ 
ســال حق بیمه پرداخت کرده و با آن شســتا 
را ســاخته اند؛ دریافت می کننــد. یعنی دولت 
بزرگ به معنای مخارج بیشــتر، و دولت حقیر 
به معنای ناتوانی در اعمال حاکمیت بر اقتصاد، 

ایجاد شده است.
در این بلبشوی سیاستگذاری های رازآلود، 
به یکباره ســخن از احیــای وزارت بازرگانی و 
تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت 
تا منافــع ترخیص کاران جای خود را به منافع 

عمومی و تولیدکنندگان دهد.
حتی بانک جهانی هم حدود ۱۲ سال پیش 
در یک چرخش سیاســتی بی ســابقه تصریح 
کرد که دولت هــای قدرتمند نقش موثری در 
اقتصادی داشته اند  توسعه  برنامه های  پیشبرد 
که عقب نشینی بی سابقه ای در سیاست گذاری 
ایــن نهاد بین المللی بود. اما در ایران همچنان 
چشــم های تصمیم گیران بــر روی بدیهیات 
اقتصادی بســته اســت و مدام از واگذاری ها و 

لزوم کوچک سازی دولت صحبت می شود.
دولت بدهکار یا دولت طلبکار

برای ناتوان نشان دادن دولت به مغلطه های 
آماری استناد شده است. به عنوان نمونه، آمارهای 
دولت از میزان بدهی ها نشان می دهد که کمتر 
از ۵۵ هزار میلیــارد تومان بدهی واقعی دولتی 
وجود دارد که بخش عمــده آن به پیمانکارانی 
که برای دولت کار کرده اند تعلق می گیرد. یعنی 
۱۷ درصد از کل بدهی های دولت که طلبکار آن 
به نوعی خود دولت نیســت. اما سایر بدهی ها؛ 
طلبــکاری جز خود دولت نــدارد، اما این اعداد 
هرگز با این شــیوه بیان نشده و تفسیر روشنی 

روی آنها گذاشته نشده است.
دولــت به جــای تمرکز بــر پرداخت این 
مطالبات)معوقات پیمانکاران( که معوق شدن 
آن باعث زمینگیر شدن تولیدکنندگان زیادی 
شده است، بر افزودن بر مخارج خود با وام های 
جدید و یا پیشخور کردن درآمدهای آتی از هر 
جای ممکن، مانند صندوق توسعه ملی متمرکز 

شده است.
نتیجه گیری

از میــان ریشــه های متعددی کــه برای 
توصیف وضعیت اقتصاد ایران می توان برشمرد، 
نظام بانکی در راس متغیرهای اصلی قرار دارد 
که باید در اولویت اصلاح قرار گیرد و نقشــی 
هم عرض با ســایر متغیرها ندارد. درحالیکه در 
ســه دهه اخیر همواره برخلاف جریان صحیح 
حرکت کــرده و به دولتی در دل دولت تبدیل 
شده است که قوانین و تصمیم های اقتصادی را 

بی اثر می کند.
شــاخص ارزیابی مدیریت حاکم بر اقتصاد 
ایــران هم باید بر توزیع فرصت ها)رصد شــکاف 
طبقاتی( و متغیرهایی که نشــانگر بطن اقتصاد 
هستند؛ مانند نرخ بیکاری، نرخ تشکیل سرمایه، 
تولیدات صنعتی و کشاورزی و مانند اینها متمرکز 
باشد نه شــاخص نماهای فریبنده مانند شاخص 
بازار ســهام، که فقــط اعداد ناشــی از افزایش 

نقدینگی را با وقفه های زمانی نشان می دهد.
اصــلاح نظــام بانکــی، اصلاح ســاختار 
بودجه نویســی، بازتعریف دولت)کنار گذاشتن 
افســانه دولت بزرگ( و توجه به شرایط خاص 
کنونــی؛ مبانی پایان دادن به رکود بی ســابقه 
حاضر و گذار از دوران تحریم اقتصادی اســت، 
به طوریکه ضمن ایجاد رونق در توزیع ثروت هم 

موفق عمل کند.
عطا بهرامی
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